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  در سکونتگاه های غیررسمی با ۱۳درصد مساحت مشهد، بیش از یک سوم جمعیت 
گزارش

این کلان شهر زندگی می کنند. حتما این رقم ها را بارها شنیده اید و گزارش های 
فراوانی درباره معضلات این مناطق خوانده اید؛ مناطقی که مشــکلاتش به حدی 

رسیده است که به یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری در طول سال های اخیر تبدیل شده 
اســت، تاجایی که ایشــان در یکی از ســفرهای خود در ســال۱۳۹۳ در جمع مســئولان  

خراسان رضوی، دستور دادند که مسائل حاشیه شهر مشهد، سامان دهی و رسیدگی شود.
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خ ـــپیشرفت ۹۰درصدی پایانه آزادی ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ـــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــ
معاون عمران، حمل ونقل و ترافيك شهردارى مشهد 
گفت: عمليات ساخت پروژه پايانه و پاركينگ بزرگ 
آزادى از 90درصد پيشرفت فيزيكى برخوردار است 
و باقى مانده عمليات اجرايى و تجهيز آن به سرعت 
ادامه دارد و اميدواريم بــه زودى آماده بهره بردارى 
شــود. خليل ا... كاظمى اظهار كرد: پــروژه پايانه و 
پاركينگ بزرگ آزادى با توجه به معارضات در اجرا با 
تأخير 7ماهه در پايان پروژه روبه رو بود كه براى رفع 
تأخير به وجودآمده از ابتداى امسال پروژه به صورت 
سه شيفت فعال شد و موفق به جبران 5ماه از تأخير 
به وجودآمده در زمان بندى شــديم. وى ادامه داد: 
پروژه پاركينگ و پايانه بزرگ آزادى اينك از حدود 

90درصد پيشرفت فيزيكى برخوردار است. 

ـــراه اندازی ۸ گرم خانه در پاییز امسال ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ـــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــ
معاون سازمان اجتماعى و  فرهنگى شهردارى 
مشهد گفت: با توجه به سردشدن هوا و تأكيد 
شهردار مشهد بر ساخت پناهگاه براى كارتن خواب ها 
و افراد بى خانمان، تاكنون 8 گرم خانه در 5 منطقه 
شهردارى مشهد ساخته شده اســت. رضا دانايى 
درباره تعداد گرم خانه هاى ساخته شــده با عنوان 
«سرپناه شبانه سراى مهر» در شهر اظهار كرد: اكنون 
2 گرم خانه آقايان و بانوان در مجموعه طليعه سبز 
(خانه سبز) منطقه 2، 2گرم خانه آقايان و بانوان در 
شهرك شهيد باهنر منطقه 6، يك گرم خانه آقايان در 
مهدى آباد منطقه 5، يك گرم خانه آقايان در سالن 
ورزشــى متحد منطقه 4، يك گرم خانه بانوان در 
انتهاى طبرســى جنوبى و يك گرم خانه آقايان در 

بولوار شهيد كشميرى منطقه 3 ايجاد شده است. 

ـــپلمب ۶مرکز مداخله گری درمان ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ـــــــــــــ  ـ  ـ ــــــــــــــ
 رئيس سازمان نظام پزشــكى مشهد گفت: از 
خرداد امسال تا كنون با همكارى معاونت درمان 
دانشگاه علوم پزشكى مشهد و در پى پايش تبليغات 
مداخله گران در امور پزشــكى و با بررسى آدرس و 
ســاعت فعاليت، 6مركز غيرمجاز در مشهد پلمب 
شــدند. على بيرجندى نــژاد همچنيــن از پايش 
528مــورد تخلــف تبليغاتى در فضــاى مجازى 
(اينستاگرام) از ســوى واحد نظارت سازمان نظام 
پزشكى مشــهد خبر داد و گفت: با همكارى مقام 
قضايى و دادســراى ويژه جرايم ســايبرى، موارد 
تخلفات حذف شده و پيگرد قانونى برخى از آن ها نيز 

در دست اقدام است.

امیررضا وثوقی

  a.vosoughi@shahraranews.ir
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تخم مرغ و برخى كالاهاى گ
اساسى حالا دامن گير محصولات 
باغى در كف بازار خرده فروشى 
شده است. براساس مشاهده هاى 
ميدانــى در روزهاى گذشــته، 
قيمت ميوه با جهشى عجيب و 
باورنكردنــى در برخــى اقلام رشــدى 
دوبرابــرى را نســبت به هفته هاى اخير 
تجربه مى كند؛ اتفاقى كــه نگرانى هاى 
زيادى را در زمينه تأمين محصولات باغى 
متناســب با نياز مردم ايجاد كرده است. 
تماس هاى فراوان مردمى و درخواســت 
پيگيرى اين جهــش قيمتى غيراصولى 
بهانه اى شد تا سرى به ميوه فروشى هاى 
شــهر بزنيــم و از نزديك ايــن دغدغه 
شهروندان را بررسى كنيم. در اين بررسى 
اجمالى، بيشــتر ميوه فروشــان هم اين 

شيب صعودى عجيب را تأييد مى كنند.
يكى از ميوه فروشــان خيابان عنصرى 
درباره تحولات بازار ميوه در مشهد با بيان 
اينكه قيمت ميوه در روزهاى گذشــته 
بى سابقه افزايش يافته است، به خبرنگار 
ما مى گويد: اين جهش قيمتى از شنبه 
هفته پيش آغاز شده اســت؛ پرتقالى را 
كه هفته گذشــته كيلويى 6هزارتومان 
هم پيدا مى شد، حالا بايد 12هزار تومان 
خريدارى كــرد. محمد عرفانــى ادامه 
مى دهد: انار كيلويى 8هزارتومانى را بايد 
حداقل 16هزار تومان از ميدان بار بخريم.

 صادرات میوه، بلای جان مردم
عرفانى علــت اين افزايــش را صادرات 
بى رويه ميوه به كشــورهاى همســايه 
مى داند و مى افزايد: اگر سرى به ميدان بار 
بزنيد، به وضــوح كانتينرهاى ميوه هاى 

صادراتى را خواهيد ديد. 
اين ادعــا كــه صــادرات، بازيگر نقش 
اول گرانى قيمــت اين روزهــاى ميوه 
اســت، موجب شــد تا در مقصد بعدى 
به ميدان بار ســپاد برويــم و وضعيت را 
بررســى كنيم. در بدو ورود به ميدان بار، 
علاوه بر قيمت گذارى هاى بى سابقه كه 
خود بارفروشان هم به آن اذعان داشتند، 
فراوانى كانتينرهاى ميوه هاى صادراتى 
جالب توجه بــود. يكى از غرفــه داران 
ميدان بــار در ايــن بــاره بــه خبرنگار 
ما مى گويــد: اكنون بيشــتر ميوه ها در 

ميدان بار صادر مى شــود؛ براى مثال انار 
كيلويــى 15هزار تومان به پاكســتان  و 
هويچ با قيمــت كيلويى 7هــزارو500 
تومان به افغانســتان صادر مى شود. وى 
درباره اينكه آيا نظارتى بر صادرات ميوه 
به كشورهاى ديگر وجود دارد يا نه، ادامه 
مى دهد: تاجران كشــورهاى مختلف از 
سوى نماينده هاى ايرانى اقدام به خريد 
ميوه مى كنند و شناســايى آن ها كمى 
سخت اســت. اين عمده فروش ميوه با 
تأكيد بــر اينكــه ديگر ميــوه ارزان در 
بازار پيدا نمى شــود، مى افزايد: پرتقال 
فله در ميدان بــار به قيمــت 12هزار تا 
20هــزار تومــان به فروش مى رســد و 
مغــازه داران پرتقــال درجه يك جنوب 
را تــا 25هــزار تومــان هــم به فروش 

مى رسانند.

 دلایل آشفتگی بازار میوه
با توجه بــه اين آشــفته بازار ميوه، دلايل 
گرانى محصولات باغى را از رئيس اتحاديه 
خرده فروشــان ميوه و تره بار مشهد جويا 
شــديم. حســين مصدق با تأييد ادعاى 
عمده فروشــان ميوه در ميدان بار مبنى 
بر گرانى اين محصــول به علت صادرات 
بى رويــه، مى گويــد: صــادرات ميوه به 
كشــورهاى ارمنســتان، تركمنســتان، 
آذربايجان، افغانســتان و پاكستان عامل 
اصلى گرانى ميوه است و در مرحله بعدى 
مى توان به افزايــش هزينه هــا از قبيل 
حمل ونقل و كارگر اشــاره كرد. مصدق با 
اشــاره به اينكه محصــولات باغى قيمت 
مصوب ندارند، مى افزايــد: عرضه وتقاضا 
تعيين كننده قيمت هاست و خرده فروشان 
براســاس فاكتور خريد 35درصد اجازه 

اعمال سود دارند؛ با اين حال مردم قدرت 
خريد ندارند و همين مسئله انگيزه صادرات 
را تقويت مى كند. وى تأكيد مى كند: اين 
اقدام دست دولت اســت و تا زمانى كه از 
صادرات بى رويه ميوه و تره بار جلوگيرى 

نشود، قيمت ها كاهش پيدا نخواهد كرد. 
 پاسکاری صمت و جهاد

لزوم نظــارت بر بــازار عمده فروشــى 
و صادرات باعث شد تا ســراغ نهادهاى 
نظارتى برويم و اين موضوع را از متوليان 
پيگيرى كنيم. بخشــعلى بياتى، رئيس 
اداره بازرســى و كشــف قاچاق سازمان 
صنعت، معدن و تجــارت در واكنش به 
اتفاقات اخير بازار ميوه، اعلام كرد كه در 
دستورالعمل جديدى تنظيم بازار ميوه و 
تره بار به جهاد كشاورزى سپرده شده است 
و تحولات اين حــوزه در زمينه صادرات 
ميوه به كشورهاى ديگر را بايد از سازمان 
جهاد كشاورزى استان پيگيرى كنيم. با 
اين حال وى مى گويد: سازمان صمت با 
گران فروشان ميوه براساس قانون برخورد 
خواهدكرد. از هميــن رو در گام بعدى، 
دغدغه هاى موجود در حــوزه صادرات 
ميوه و افزايش قيمت عجيب آن را با مدير 
توسعه بازرگانى سازمان جهاد كشاورزى 
استان در ميان مى گذاريم؛ حميد جنتى 
در پاسخى مشــابه، پيگيرى اين موضوع 
را از وظايف ســازمان صنعــت، معدن و 
تجارت مى دانــد و مى گويــد: تا به حال 
هيچ گونه دســتورالعمل و بخش نامه اى 
كه نظارت بر تنظيم بــار ميوه را به جهاد 
كشاوزرى محول كند، به اين اداره ارسال 

نشده است.

سبد خالی نظارت در بازار میوه
فعالان بازار مشهد،  صادرات به کشورهای همسایه را عامل اصلی گرانی میوه می دانند

لاله سادات کوثری

       L. Kowsari@shahraranews.ir

 مدير گردشــگرى و امور زائران شــهردارى 
مشــهد گفت: با انعقــاد تفاهم نامه توســعه 
گردشگرى ميان رؤساى سازمان هاى فرهنگى و 
اجتماعى 3شهر مذهبى مشــهد، قم و شيراز كه 
اواخر آبان امسال به امضا رســيد، اميدواريم اين 
طرح بازوى كمكى براى يارى مديريت شهرى به 
گردشگرى شهرى باشد؛ ضمن اينكه با امضاى اين 
طرح، مشهد نخستين شهرى خواهد بود كه همه 
امكانــات خــود را در راســتاى بهبــود صنعت 

گردشگرى بسيج خواهد كرد.
نرگــس شــالچيان در گفت وگو با خبرنــگار ما، 
افزود: به دنبــال عقد تفاهم نامه همــكارى ميان 
3شــهر مشــهد، قم و شــيراز، كميته مشترك 
راهبردى با حضور نمايندگان 3شــهر تشــكيل 

و نحــوه اجــراى برنامه هــاى مشــترك تدوين 
مى شود.
 معرفی همه ظرفیت های فرهنگی و گردشگری

وى اظهار كرد: همكارى دوســويه در زمينه هاى 
مختلف اعــم از حوزه هــاى علمى و پژوهشــى 
مرتبط با گردشــگرى، اقتصادى، مشــاركت در 
برپايــى نمايشــگاه ها، برگــزارى همايش هاى 
داخلــى و بين المللــى و همچنين همــكارى در 
برگزارى اردوهاى اســتارت آپ مرتبط با صنعت 
گردشــگرى و اجراى تورهاى گردشگرى زيارت 
از جمله محورهاى همكارى ميان شهردارى هاى 

3شهر است.
شــالچيان با تأكيد بر اينكه از جملــه مهم ترين 

موضوعات ايــن تفاهم نامه مى تــوان به معرفى 
ظرفيت هاى غنى فرهنگــى و مذهبى و تاريخى 
و جاذبه هاى طبيعى اشاره كرد، افزود: همچنين 
توسعه هنرهاى ســنتى و صنايع دستى 3شهر در 
كنار گردشــگرى زيارت، از جمله موضوعات اين 

تفاهم نامه است. 
وى اظهار كرد: در اين تفاهم نامه بر رويكرد ترويج و 
ارتقاى فرهنگ و اخلاق گردشگرى، ارائه خدمات 
و تسهيلات مناسب به گردشگران براى آشنايى با 
مكان ها و جاذبه هاى گردشگرى، ميراث فرهنگى، 
جاذبه هاى تاريخــى و بهره مندى از ظرفيت هاى 
گردشگرى تأكيد شده است؛ ضمن اينكه همه اين 
موارد با رأى مثبت نمايندگان اين 3شهر به امضا 

رسيده است. 
مدير امور گردشــگرى و زيارت شهردارى مشهد 
افزود: شهردارى ها بايد تلاش كنند تا جاذبه هاى 
لازم براى ماندگارشدن مسافر را در شهرهايشان 
فراهم كنند؛ ايــن تفاهم نامه مى تواند گام مؤثرى 
در راستاى به ثمرنشستن اين مهم براى كلان شهر 

مشهد باشد.
وى با بيــان اينكه اگــر زمان مانــدگارى حضور 
زائران افزايش يابد اتفــاق مباركى در حوزه رونق 
گردشــگرى در مشــهد رقم مى خــورد، اضافه 
كرد: همه جلســه هايى كــه در آينــده برگزار و 
تصميم هايى كــه در مجمع گرفته خواهد شــد، 
مبتنى بر مشورت و بارش فكرى در شهردارى هاى 
كلان شهر هاى كشور خواهد بود و در واقع تلاش 
مى كنيم تا بــا ايجــاد پنجره اى واحــد، اهداف 
عالى مجمــع را به فراخور ظرفيت هاى هر شــهر 

به پيش ببريم.

یادداشت

                 عبدالجواد موسوی
   روزنامه نگار

                 

دعوايى در گرفته اســت بين برخى همكاران من بر ســر 
كتاب خوان يا كتاب نخوان بودن مردم سرزمين ما. عده اى 
كه در حسن نيت آنان هيچ شــكى ندارم و در بسيارى از 
بزنگاه هاى تاريخى طــرف مردم و بى گناهــان بوده اند، 
به صراحت گفته اند اگر همين آمارهاى رسمى فروش كتاب 
را هم در نظر بگيريم و نيم نگاهى هم به فروش كتاب هاى 
قاچاق يا دست دوم كنارخيابانى داشته باشيم، بر ما ثابت 
مى شــود كه مردم ما به اندازه كافى كتــاب مى خوانند و 
اتهام كتاب نخواندن به قصد تحقير و تخفيف آن ها ســر 
داده مى شــود و از اســاس دروغى بيش نيست. آن طرف 
هم مخالفانى نشســته اند كه اين حرف ها را نوعى حرف 
پوپوليستى مى دانند يا توطئه اى تا جماعت كتاب خوان 
همين قدر اندك بمانند و كتاب فروش ها ورشكسته شوند! 
البته من به دليل شناختى كه از دوستان دسته اول دارم، 
نمى توانم اين حرف ها را قبول كنم، اما از آن طرف هم حرف 
دوستان دسته اول را به تمامى نمى توانم بپذيرم. فرض بر 
صحت آمارهاى رســمى و دعوى شفاهى دوستان مبنى 
بر رونق فروش كتاب هاى كنارخيابانى، باز هم نمى تواند 
دليلى بر كتاب خوانى مردم خوب سرزمين ما باشد. آنچه 
در اين ميان مغفول است و دوستان من حتى اشاره اى به 
آن نمى كنند، خود كتاب اســت. چه كتاب هايى در صدر 
پرفروش ها قرار مى گيرند؟ آيا در ميان اين همه آمار رسمى و 
غيررسمى كه دلگرم كننده است، يك كتاب،  فقط يك كتاب 
را مى توان نام برد كه مخاطب را به انديشيدن وادارد؟ منظورم 
از كتابى كه مخاطب را به انديشيدن وادارد، كتابى در حوزه 
فلسفه يا مباحث نظرى نيست. آيا در حوزه شعر و داستان 
سرآمد كتاب هاى پرفروش كتاب هاى جدى و اثرگذار است 
يا كتاب هاى عامه پسند؟ هرگز توقع ندارم يك رمان جدى 
به اندازه كتاب هاى مؤدب پور بفروشد يا مجموعه شعرى كه 
شاعرش خون دل ها خورده و عمر بر ســر آن نهاده است، 
به اندازه ترانه هاى خانم حيدرزاده مورد استقبال قرار بگيرد، 
اما آيا انتظار اينكه ايــن كتاب هاى جدى با تيراژ ميانگين 
700 تا 1100 به چاپ دوم و ســوم برســد، انتظار زيادى 
است؟ در كنار خيابان چه جور كتاب هايى با استقبال مواجه 
مى شوند؟ بى تعارف، بيشــتر آن ها يا كتاب هايى هستند 
كه با وجود مميزى كنونى امكان انتشار رسمى ندارند يا 
به گونه اى تبليغات شبكه هاى خارجى و داخلى آن ها را مهم 
جلوه داده است و به نوعى بار سياسى پيدا كرده اند. وگرنه 
كسى تابه حال ديده است كه از دست فروشان كنار خيابان 
خريدارى سراغ «فربه تر از ايدئولوژى» يا «شاعران در زمانه 
عسرت» را بگيرد؟ صرف خواندن كتاب معيار فرهيختگى 
و آگاهى يك ملت نيست. در حقيقت همه كتاب ها ارزش 
يك بارخواندن را ندارند. كتابى كه در چند رنگ منتشر شده 
است و مخاطب بسته به ديزاين داخلى اتاقش مى تواند يكى 
از رنگ ها را انتخاب كند، حتى اگر به چاپ ميليونى هم برسد، 
نه تنها جاى شادمانى ندارد، بلكه بايد بر چنين وضعيتى زارزار 
گريست. تحقير و تخفيف مردم در هيچ شرايطى و با هيچ 
توجيهى كار درست و منصفانه اى نيست، اما اينكه حقيقت 
احوال مردم را به آن ها يادآور شويم نيز به معناى دشمنى با 
مردم نيست. مردم اين روزها حال وروز خوشى ندارند. كتاب 
هم به آن اندازه كه بايد بخوانند نمى خوانند. اينكه چرا و به 
چه علت بحث ديگرى است كه بايد به درستى مطرح شود، اما 
دوقطبى كتاب خوانى و كتاب نخوانى مردم راه انداختن، خود 

هيچ گرهى از مشكلات بى شمار ما بازنمى كند.

صرف کتاب خواندن 
معیار آگاهی نیست

بسیج همه امکانات شهر برای توسعه گردشگری
مدیر گردشگری شهرداری مشهد: همکاری های مشترک در زمینه گردشگری میان مشهد، قم و شیراز شکل می گیرد
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رونمایی از پدیده 
«سرقت های سفارشی»!

پایان عصر میرزاکوچک جنگلی 

رضا سلیمان نوری

یکی از قیام هایی که درباره ماهیت آن دربین اهل تاریخ مناقشه هست، نهضت جنگل است؛ 
ماجرایی که با وجود داشتن شخصیت های بزرگ و کوچک بسیار با اندیشه های گوناگون، بیش از 
هرچیز پیرامون محور میرزایونس استادسرایی، معروف به میرزاکوچک خان، تنظیم شده است و 
با درگذشت وی در ۱۱آذر ۱۳۰۰خورشیدی که  بیشتر تاریخ نویسان پس از انقلاب اسلامی آن را 
تاریخ شهادت وی دانسته اند، به پایان رسید. میرزاکوچک خان که متولد۱۲۵۹ خورشیدی بود، 
در جوانی به تحصیل علوم دینی اشتغال داشت و به هنگام نهضت مشروطه، جزو انقلابی های 
گیلانی فاتح قزوین و تهران شد.او پس از بازگشت به رشت به دلیل مخالفتش با حضور قوای روسیه 
در کشور، مدتی را خارج از گیلان درحال تبعید گذراند اما وقتی در سال۱۲۹۳ توانست به رشت 
برگردد، به همراه تعدادی از هم فکرانش ابتدا هیئت اتحاد اسلام را تشکیل داد و سپس به کمک 
دوستان مشروطه خواه خود، برای نجات گیلانیان از ظلم نیروهای روس، قیام کرد. این حرکت 
با استقبال مردم روبه رو شد و قشرها و طبقات گوناگون مردم گیلان به جنگلی ها پیوستند. این 
دوره از قیام جنگل که مرکز استقرار جنگلیان در آن، منطقه کسما بود، حدود دو سال طول کشید. 
جنگلی ها در این دوران، بیشتر با استفاده از روش شبیخون به منافع روس ها یا عناصر وابسته 
به آن ها ضربه می زدند. قوای روس و البته نیروهای داخلی وابسته به آن ها، بارها تلاش کردند 
جنگلی ها را سرکوب کنند اما کاری از پیش نبردند. البته دخالت نکردن دولت مرکزی ایران در 
کار جنگلی ها در این دوره، نیز در پیشرفتشان موثر بود. این وضعیت با انقلاب بلشویکی در روسیه 
و پیوستن برخی قوای قزاق به قوای انگلیسی و حمله قوای دولتی به فرماندهی تیمورتاش به 
جنگلی ها تغییر کرد، زیرا برخی یاران میرزا برای روبه رو نشدن با نیروهای ایرانی تسلیم شدند. 
باقی مانده نیروها همراه میرزا به پایگاه اول قیام یعنی  فومنات برگشتند تا مرحله دوم قیام جنگل 
را آغاز کنند؛ مرحله ای که افراد وابسته به شوروی در آن میدان بروز بیشتری پیدا کردند، تاجایی که 
ابتدا نیروهای ارتش سرخ به بهانه تعقیب روس های سفید، وارد انزلی شدند و سپس میرزا پس از 
دیدار با نماینده شوروی در انزلی با انتشار بیانیه ای، تشکیل کمیته انقلاب ایران و تاسیس حکومت 
جمهوری شوروی سوسیالیستی ایران را اعلام کرد؛ امری که خود سرچشمه اختلافات بسیار 
شد، تاجایی که میرزا مدتی بعد به حالت قهر از رشت به صومعه سرا رفت. البته استقبال نکردن 
مردم از این حرکت، باعث بازگشت میرزا به صدر امور جمهوری گیلان شد، اما دولت جدید نیز دوام 
نیاورد. در همین اوضاع بود که به فرمان احمدشاه، قوای دولتی قزاق به سرکردگی سردارسپه برای 
سرکوب قوای سرخ وارد رشت شدند و درنهایت با مذاکره پشت پرده، قوای سرخ، رشت و انزلی را 
ترک کردند. نیروهای خالوقربان تسلیم قوای سردارسپه شدند و بخش چپگرای جنگل یعنی 

احسان ا...خان و رفقایش به خاک شوروی گریختند.
در این جنگ ها میرزا با قوای خود در صومعه سرا حضور داشت و در فکر تجدیدقوا بود. خواسته ای 
که هیچ گاه محقق نشد، زیرا فشار قوای مرکزی از یک سو و خیانت برخی یاران میرزا، کار را به 
جایی رساند که میرزا همراه با تنها یار وفادارش، گائوک آلمانی معروف به هوشنگ، برای رفتن به 
خلخال راهی کوه های تالش شدند. کوه هایی که  فشار سرما و برف در آن ها، سرانجام میرزا را در 

۱۱آذر۱۳۰۰، از پای درآورد و بدین گونه داستان قیام جنگل به پایان رسید.

تاریخ نگار
۱۳۰۰
آذر
۱۱

ارژنگ حاتمی
  a.hatami@shahraranews.ir

 بالاخره انتظارها به پایان رسید و نسخه باکیفیت فیلم 

وز
ت ر

وای
«TENET»(انگاشــته) منتشر شــد. از روز گذشته ر

«فیلیمو» نیز این فیلم را به صورت زیرنویس دراختیار 
کاربرانــش قــرار داده اســت؛ فیلمــی کــه ماه ها، 
طرفداران «نولان» منتظر بودند نســخه باکیفیتش 
منتشــر شــود و دربرابــر وسوســه دیــدن نســخه 
پرده ســینمایی اش، مقاومت کردنــد. «TENET» فیلمی 
پرخرج محسوب می شود و جالب است بدانید که کارگردانش 
به جای اســتفاده از جلوه های ویژه، در بخشی از این فیلم، 
واقعا یک بوئینگ۷۴۷ را منفجر کرده است.نولان در مصاحبه 
خود با «سینه یوروپ» اشاره کرده است که نگارش این فیلم نامه، 
نزدیک به هفت سال زمان برده است. شاید به همین دلیل است 
که خیلی ها بعــد از اتمــام این فیلــم ۱۵۰دقیقــه ای، بعد از 
استراحتی کوتاه، دوباره فیلم را از ابتدا مشاهده می کنند. فیلمی 
که نولان برای نوشتنش هفت سال زمان گذاشته باشد، آن قدر 
پیچیدگی دارد کــه بــرای درک بهتر و تماشــای دوبــاره اش، 

دوساعت ونیم دیگر وقت بگذارید.
این فیلم، تجربه موفقی در اکران داشــت و در شهریور امسال، 
بسیاری از رسانه ها با اشاره به فروش ۵۳میلیون دلاری اش، از 
تیتر  «کرونا نتوانست نولان را شکست دهد»، استفاده کردند و 
همان طور که پیش بینی می شد، این فیلم واکنش های بسیاری 
از کاربران ایرانی را در فضای مجازی درپی داشت و حتی در برخی 
صفحات فضای مجازی، شــاهد جدال طرفــداران و مخالفان 

آن بودیم. 
 فیلمی برای هواداران

برخی کاربران بر این عقیده هستند که نولان، این فیلم را برای 
طرفدارانش ساخته است. فردی به نام «ارشیا» در توئیتی نوشت: 
«همان طور که انتظار داشتم، کریستوفر نولان سنت شکنی نکرد 
و فیلم بد نساخت. TENET برخلاف آثار قبلی نولان به دنبال 
هدف گرفتن گروه تازه ای از مخاطبان نیست؛ نه علاقه مندان 
جنگ و علمی تخیلــی، نــه ابرقهرمانــان و نه شــعبده بازی. 
TENET فقط برای طرفداران پروپاقرص نولان ساخته شده و 
بس.» کاربر دیگری توئیتی به این شــرح نوشت: «دیوانه بازی 
نولان با زمان، همان خواســته هوادارانش را بــرآورده می کند؛ 
اکشنی سریع با کانسپتی جدید جهان بینی و پیام نهایی مثل 
Interstellar جاه طلب با ایده  ناب مثل Inception هماهنگی 
 Dunkirk بالای موسیقی و فیلم برداری با اتمســفر فیلم مثل

اکشنی چشمگیر....»
 واقعا هیچی نفهمیدم

در مقابل بودند بســیاری از کاربرانی که ایــن فیلم را فیلمی 
پیچیده دانســتند که درکش برای مخاطب، بســیار سخت 
است. کاربری در این باره نوشت: «دارم TENET رو می بینم. 
هر پنــج دقیقــه یک بار دوبــاره می زنــم عقــب، از اول نگاه 
می کنم!»، یا کاربر دیگری که نوشت: «واقعا هیچی نفهمیدم 
از ایــن TENET»، کاربر دیگــری نیز در توئیتــر این چنین 
نوشت: «قدیم می گفتن فرمول فروش اینه که بچه ها از فیلم 

خوششــون بیاد؛ چون چندبار می رن ببیننش. آقای نولان 
یک قدم قضیه رو جلوتر برد: کاری کــن هیچ کس با یک بار 

دیدن درست، از قصه ات سردر نیاره!»
کاربرهای بســیاری واکنش هایی طنزآمیز به این فیلم نشــان 
دادند: «خلاصه TENET: یه عده دارن می رن، باز همونا دارن 
میان!» یا کاربر دیگری که نوشــت: «در دو ســاعت ونیم فیلم، 
کاراکترها چهار قدم مثل آدم راه نمی رن؛ یا روی هوا هستن یا 
روی آب، یا دارند چپکی راه می رن.»، کاربر دیگری نیز نوشت: 
«می خوام تشکر کنم از نولان بابت ساخت TENET که بعد از 
هشت ماه، خاطرات کلاس های دانشگاه رو برام زنده کرد. وقتی 
به کناریم نگاه می کردم و می گفتم تو چیزی می فهمی؟ می گفت 

نه و خیلی خوشحال می شدم که خنگ نیستم.»
 Dark و سریال TENET شباهت محتوایی

اگر فیلم TENET را ندیده ایــد، از این جای متن به بعد، کمی 
خطر اسپویل شــدن داســتان را به همراه دارد. برخی کاربران 
نیز به شباهت های محتوایی TENET و ســریال Dark اشاره 
کرده بودند. کاربری به نام «سجاد» در این زمینه نوشت: «دقیقا 
همان تئوری ای در این فیلم استفاده شده که در دارک بود. آدام 
می خواســت تمام اتفاق ها دوباره عین قبل بیفتد تا این لوپ 

همیشه تکرار شود.»
و به عنوان حسن ختام، اشاره می کنیم به توئیت بهنام صمدی، از 

کارشناسان بازار سرمایه که درباره 
این فیلم نوشــته بود: «نمی شه 
یک  دونــه از این دســتگاه های 
وارونه کننــده زمــان به مــا بدن 
که شــاخص ۲میلیونــی رو پس 

بگیریم؟»

«TENET»؛ فیلمی برای هواداران پروپاقرص عالیجناب«نولان»
به بهانه انتشار نسخه باکیفیت «عقیده» و واکنش  کاربران به این فیلم در فضای مجازی
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خوش یمن نبــود، بلکه خاطره تلخی هــا را به تلخی 
خاطرات گذشته شان اضافه کرد، آن هم به علت بارش 
پاییزی آذرماه که اگر برای خیلی ها نوید خیر و برکت 
است، برای آن ها نگرانی روی نگرانی به بار می آورد. 
اتفاقی که جدید نیســت اما دریغ از اینکه یک چاره 
اساسی برای آن پیدا کنند! فقط چند ساعت باران کافی بود تا 
کل استان خوزستان به زیر آب برود. تصاویر و ویدئوهای زیادی 
از این اتفاق تلخ در فضای مجازی دست به دست شده است که 
حتما شما هم دیده اید. همه چیز به معنای واقعی غرق در آب 
است؛ ماشین ها، آدم ها، خانه ها و تمام اسباب و اثاثیه زندگی 
مردم. ادارات شهرهایی مثل اهواز و ماهشهر و رامشیر و امیدیه 
که کرونا تعطیلشــان نکرده بود، این مرتبه نه به  علت آلودگی 
هوا، بلکه به دلیل آب گرفتگی شــدید تعطیل شد. ماهشهر، 
جراحی، ایذه، بندرگناوه، ســربندر، اهواز و... همگی با این 
اتفاق دست وپنجه نرم کردند. اهواز فقط بعد از ۳۰میلی  متر 
باران به زیــر آب رفته و حــالا خیلی از راه هــای ارتباطی بین 
شهرها و مناطق، کاملا مسدود شده است. در ماهشهر فقط 
در طول ۲۴ســاعت، بیش از ۱۳۰ میلی متــر بارندگی وجود 
داشت: «هیچ کاری نمی کنن، هیچ کاری. نه فرمانداری نه 
شهرداری.»، «این اوضاع ماست بعد از یک بارندگی ساده. نه 
شهرداری برایمان کاری انجام می دهد و نه ستاد بحران. ۵۰بار 
باهاشون تماس گرفتیم.»، «تو آبیم. والا غیرت ندارین! دوباره 
بارون میاد، دوبــاره آواره می شــیم. کجا بریــم؟» این ها هم 
بخشــی از صحبت های اهالی این خطه است که حالا با این 
حجم از آب، تمام راه ها به رویشان بسته شده است و کاری هم 

از دستشان برنمی آید.
این البته اولین مرتبه نیست که شهرهای جنوبی ما دارند چنین 
شرایطی را تحمل می کنند. آذر۹۸ بود که فقط سه ساعت باران، 

خیابان ها و معابر اهواز را زیر آب برد و تعطیلی ادارات و مدارس 
و دانشــگاه ها را رقم زد؛ بارانی که وارد شبکه های فاضلاب شد 
و فاضــلاب  را به خانه های مســکونی برگردانــد. همان موقع، 
دســتیار ویژه مدیرعامل ســازمان آب وبرق خوزســتان گفت: 
«حد پذیرش ظرفیت اهواز از بارش ها، ۲۰میلی متر اســت که 
به طور خودکار جذب می شود اما بیشتر از آن باعث آب گرفتگی 
می شود.» حالا، استان های دیگری مثل کهگیلویه وبویراحمد 
و لرستان، در هشــدار و آماده باش به سر می برند. در این میان، 
فرماندار ماهشهر از این گفته است که: «این میزان بارندگی در 
۵۰سال گذشته بی سابقه بوده است.» او همچنین گفته است 
که از همان ساعات ابتدایی بامداد، با شدت گرفتن بارندگی ها، 
خروج آب های سطحی از بندر آغاز شد و برای این منظور، هم از 
ظرفیت های موجود استفاده کردیم و هم از پمپ های سیاری که 
از استان به منطقه اعزام شد، بهره گرفتیم. با این حال، فیلم های 
موجود می گوید که این قبیل کارها هم هیچ فایده ای نداشته 
است. فرماندار ماهشهر درباره علت این وضعیت گفت: «به علت 
آنکه سطح زمین در ماهشهر از سطح دریا پایین تر است، انتقال 
آب به کندی صورت می گیرد و علاوه بر آن ظرفیت خطوط برای 
انتقال آب کافی نیســت.» کاربران فضای مجــازی هم دربرابر 
این ماجرا بدون واکنش نبودند. کاربری نوشــته بود: «خدا به 
دادشون برسه، سرپل ذهاب هنوز درست نشده.» و کاربر دیگری 
گفته بود: «این شهر مشکل زیرساختی داره و به یه برنامه ریزی 
کلی و بودجه کلان احتیــاج داره.» در بین این واکنش ها، گله 
و شکایت های زیادی هم به چشــم می خورد. عده ای انگشت 
اتهام را به سوی شهرداری نشــانه رفته بودند و عده ای به  سوی 
اداره آب وفاضلاب و عده ای به سمت هردوی آن ها. با وجود تمام 
این مســائل و اظهارنظرهای گاه وبیگاه مسئولان و حتی آمار و 
ارقامی که هرازگاه برای اختصاص بودجه به منظور رفع مشکلات 
اعلام می  کنند، هنوز کسی به این سوال پاسخ نداده است که با 
وجود آگاهی از وضعیت زیرساختی شهرهای جنوبی، چرا هیچ 
اقدام بنیادینی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی صورت 

نمی گیرد؟

خوزستان را آب برد، مسئولان را خواب
آب گرفتگی شدید در شهرهای  جنوبی، زندگی مردم را با مشکل فراوان روبه رو کرده است 

افتاده بودیم روی دو تختخواب 
یک نفــره. از ایــن فرفورژه های 
گل درشت مد روز که علی اوسط 
برایمان خریده بود از سمساری 
بَرِ میدان سیدرضی. بعد سال ها 
تخــت دونفره مــان کنــار رفت. 
فروختیمش به اصغرآقا، راننده 
کامیون، به ۱۰۰هــزار تومان. او 
هم بعد مدتی تخــت را انداخت 

گوشــه گاراژ روبازش. جدا می خوابیدیم 
اما قهر نبودیــم. خروپف هــای لاوی و نور 
گوشــی اش، شــب ها اذیتم می کرد، اما 
چیزی نمی گفتم. در این نگفتن فضیلتی 
بود چهل ساله. قدرت سرکوب خواسته ها 
و انتظاراتــم، از مــادر به من رســیده بود. 
علی اوســط پز می داد که تختخواب های 
یک نفــره را از بالاشــهر برایمــان خریده 
است. بالاشهر برای ما ســینماآفریقا بود 
که لاوی اصرار داشــت همان شــهرفرنگ 
صدایش کنــد. آنجــا «مــادر» را دیدیم با 
چادرســفید گلدار بلند و پاهای ورم کرده. 
هرچه صبر کردیم، مادر مثل «رز ارغوانی 
قاهره» از پرده ســینما بیــرون نیامد. این 
بود که بدون مادر برگشتیم خانه. بالاشهر 
برای ما رســتوران لیوی فلکه پــارک بود با 
دو طبقه مجزا؛ پایین بــرای آن ها که آمده 
بودند پیتزایی بخورند و بالا برای آن هایی که 
عاشق هم نبودند و عشق را توی صفحه های 
کریستالی موبایل بازی می کردند. بالاشهر 
برای ما پیانوفروشــی هایی بــود که مدام 
نوکتورن های شوپن را با کو ک های دررفته 
می ریختند روی ســنگ فرش های لوزی 
بولوار وکیل آباد، قاتی پت شــاپ هایی که 
جمعیتشان از بیمارستان ها و درمانگاه های 
ایــن بولــوار بیشــتر بــود و زیرگذرهــای 
بی هویتی که وقتی واردشــان می شدی، 
فرقی میان هاشمیه و آب وبرق نمی دیدی 

یا کوثر.        
علی اوســط پرتمان کــرد روی تخت ها و 
خودش رفت وســط «ترید». اول کفترباز 
بود. خیلــی خوب می فهمیــد هرز یعنی 
چه، خوش اســتیل چیســت، کول پریده 
کیســت. بوی کفتــر برایــش شــفا بود، 
مسئله دار بود. بعد پرشان را باز کرد و مدتی 
شوفر اصغرآقا شد. شوفری را هم ول کرد و 
افتاد توی «بیت کوین» و «تتر» و «اتریوم». 
حالا شــب ها می چپد توی ماشــین های 
شیشه دودی که هاشــمیه را هی می روند 
بالاوپاییــن، «شــجریان» تــوی آن هــا 
نمی خوانــد، به جایــش «دی جی خالد» 
بی محابا می ریزد تــوی خیابان ها. زندگی 
پر از این وصله های ناجور است، تکه های 
جفت نشدنی، آدم هایی که تصادفی با هم 
جور می شوند و اسم این اتفاق را می گذارند 
عشــق و آن هایی که جــور نشدنشــان را 
می بینند و یک عمر سرشان پایین است از 

شماتتی که در زندگی می شوند. 
مــن و لاوی از دســته اولیم؛ صبــر و توان 
تنها ماندنمان نبوده است و با سر رفته ایم 
وسط یک ســفره مشــترک. روزها به جای 
نگاه کردن به «نیــاگارا» و «گرند کنیون» و 
«ییلاقات خلخال»، گچ بری های سقف را 

نگاه می کنیم که بــا ارزان ترین 
متریال موجود ســاخته شــده 
اســت، به دســت گچ کاری که 
همه آپارتمان هــا را مثل لباس 
سربازی، یک شــکل گچ کاری 
کرده اســت. مــا همــه زوایای 
سقف را ازبریم. می دانیم کدام 
عنکبوت، کجا خانه دارد و کدام 
لامپ، کج توی پاتروم پیچیده 
شده است.                                                                                                                 
عصرها بــا لاوی پله ها را می رویــم پایین. 
می رســیم گوشــه چــپ پارکینــگ بــه 
بیوکاســکای لارک شــکلاتی؛ یادگار پدر 
لاوی و تنها ارث رسیده از او به ما. در ماشین 
را باز می کنیم. صــدای مفصل هامان گم 
می شــود توی جیغ لولای در. می نشینیم 
تــو. لاوی آینــه را  هــا می کند. حیــاط با 
کاکتوس خشک شــده نجابتی، همسایه 
طبقه چهارمی، می افتد تــوی آینه. لاوی 
ماشــین را روشن می کند. شیشــه جلو را 
پاک می کنــد و راه می افتیــم. توی کوچه 
هشت متری ۸۰ماشین پارک کرده اند. از 
وسط آن ها راه باز می کنیم. ماشین به زور 
از دهانه کوچه می آید بیرون. اول می رویم 
ملک آباد. درخت های سپیدارش، حالم را 
خوب می کند. توی آینه، کاکتوس نجابتی 
است. بعد می اندازیم توی خیام۱۱. لاوی 
مثل هرشــب وقتی به «خانه ســالمندان 
فرهیخته سهند» می رسد، می زند دنده۴ 
و گاز می دهد. توی آینه، کاکتوس نجابتی 
خودنمایی می کند. بعد می رویم سراب و 
از کوچه فتاح خان جگر می خریم، سیخی 
۲۰تومان. جگرکی ســیخ ها را وســط نان 
داغ می کشد. کســی نگران کرونا نیست. 
کســی نمی داند اتانول۷۰ چیست. بعد 
سرازیر می شــویم توی بازار سرشور. لاوی 
آینه را می پاید. توی آینه کاکتوس نجابتی 
جاخوش کــرده اســت. لاوی می گوید: 
«گوهر، بپا ســپر رو!». من چشمم به سپر 
راست اســت و لاوی به چپ. سرشور را بالا 
می رویم. از مطب دکترشــیخ می گذریم. 
ماشــین می گیرد به راســت و چــپ بازار. 
به خانه که برمی گردیم، یــک لیف حمام 
چسبیده است به سپر راست و یک صابون 
مراغه، بدن حنایی اش را کشیده است به 
سپر چپ. شب خودش را پهن کرده است 
روی کاکتوس نجابتی. گلدان ســفیدش 
اما هنوز قاتی شــب نشــده اســت. پیاده 
می شــویم. لاوی لاســتیک های چــپ را 
ورانداز می کند، من راست را. لاستیک ها 
خوابیده اند روی زمین؛ مثل همه شب های 
قبل. لایه قطوری از خاک نشســته است 
روی لاستیک های پنچر، روی کاپوت، روی 
سقف، همه جا جز شیشه جلو. ماشین را 
همان گوشه چپ پارکینگ، رها می کنیم.                                                                           
می رویم بالا. روی تخت های یک نفره مان 
دراز می کشــیم و برای هــم از منظره های 
توی راه صحبــت می کنیم. مــن زودتر از 
لاوی خوابم می برد. گربه ماده ای توی گاراژ 
اصغرآقا، تختخواب دونفره را ورانداز می کند 
و می رود زیرش پناه می گیرد تا بچه هایش را 

آنجا به دنیا بیاورد.

بر مدار صفر...

رتر
دو

ی 
یــ

جا

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

  ناویراسته 
اولین مکان که برای تحقیق علمی مناسب است، کتابخانه است.

  ویراسته 
 اولین مکان مناسب برای تحقیق علمی، کتابخانه است.
 کتابخانه اولین مکان مناسب برای تحقیق علمی است.

  نکته
 به جای یک جمله کامل، از دو جمله ناقص استفاده شده است.

#زین_قند_پارسی

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

غلامرضا بنی اسدی

چه خبر است در مملکت؟ این فاصله های نجومی  اقتصادی چطور به وجود آمده است؟ یک زن 
در فلان منطقه در آلونکی چندمتری، روزگار می گذراند و همــان را هم ویران می کنند به حکم 
قانون! در حاشیه شهر ها، اصلا زندگی به حاشــیه می رود تا فقط بتوانند زنده بمانند. آن وقت 
در همین کشــور، در پایتخت همین کشور، آپارتمان های اشــرافی به فروش گذاشته می شود 
ناقابل؛ متری ۱۸۰ تا ۲۸۰میلیون تومان! تعجب دارد این فاصله، اما تعجب نفرمایید. خبر را هم 
معاندان به تحریر درنیاورده اند، بلکه دردمندی از اهل قلم در روزنامه جمهوری اسلامی  نوشته 
است که سابقه و لاحقه اش روشن است. ماجرا هم از آگهی فروش آغاز می شود: «این مجتمع 
در ۳۱طبقه، شامل ۶۰واحد آپارتمان مسکونی(۴۵۰ تا ۲هزار مترمربع). واحد های این طبقات 
دارای آسانسور مجزا با ۴۰۰متر باغ چهارفصل هستند. این واحد ها دارای امکاناتی مثل استخر، 
سالن جیم، سالن اســپا و اتاق بیلیارد اختصاصی هســتند و هریک از واحد های این طبقات، 
۱۰پارکینگ اختصاصی دارند. در طبقه۱۱ و ۱۲ علاوه بر مجموعه اســتخر، ســونا و جکوزی، 
می توانید از تراس آفتاب، سالن بدن سازی و سالن ورزش های هوازی مجزا شامل تی آرایکس، 
یوگا و اسپا و ســالن تخصصی ماســاژ و فضای آب درمانی مجموعه اســتفاده کنید. در ارتفاع 
۱۲۵متری روف گاردن دارای یک باغ به همراه آبشــار و جاده سلامتی و هلی پد برای رفت وآمد 
به برج از طریق هلیکوپتر است.» راستی چه خبر اســت در مملکت؟ این نه فاصله طبقاتی که 
انفجار طبقاتی است. آیا اگر ثروت و فرصت، عادلانه توزیع می شد، برخی می توانستند چنین 
به آلاف والوف برسند و در برج عاج بنشــینند و به آن آلونک ویران شــده پیرزن و کومه آوارشده 
فلان مادر درمیان گریه کودکانش بخندند؟ روزنامه، مطلب را چنین به پایان برده است: «با یک 
محاسبه ساده می توان فهمید کسی که طبقه آخر را خریده، حدود ۶۰۰میلیارد تومان برای آن 
پول داده است. این شخص چقدر باید پول داشته باشد که فقط برای یک واحد مسکونی خود، 

چنین مبلغی بپردازد؟»

آلونک ویران شده و آپارتمان 
۶۰۰میلیارد تومانی
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فیروزه مظفری


